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Abstract 
Family is the simplest human society. 
Some part of its construction is in-
voluntary; no one chooses his/her 
parents. But when it is time to acco-
mpany with a partner, "the freedom to 
choose" plays a key role: whether to 
choose marriage itself or to choose a 
specific partner. 
The authors aim to scrutiny the legi-
timacy of contracts regarding restric-
tion, prohibition or compulsion of ma-
rriage. 
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 مقدمه

اصل حاكميت اراده در باب نكاح، به جهت حفظ سلامت روحي و جسمي خانواده وضع شد و                     
تأمين آزادي اراده زن و مرد براي گزينش نحوه زيست مشترك، يكي از اهدافي است كه قواعد آمره                    

رادي ازدواج يك عمل حقوقي ا      ).  42،  1388،  1ناصر كاتوزيان، ج   (حقوقي آن را دنبال مي كند         
دوجانبه است كه گرچه مفادش را طرفين عقد آزادانه تغيير نمي دهند، اما پيوستن به آن كاملاً در                    

به ديگر سخن وصف ارادي بودن عقد نكاح، بيش از آن كه ناظر به تعيين شرايط و                   .  اراده آن هاست 
 . مفاد آن باشد متوجه حق انتخاب طرف عقد و آزادي پيوستن به اين نهاد است

ه در اين نوشتار مورد مطالعه قرار مي گيرد، حدود اختيار اشخاص در محدود نمودن اين                    آن چ
سؤال اين است كه آيا مي توان به استناد يك قرارداد حق انتخاب همسري غير از                 .  آزادي اراده است  

شخص مورد توافق را از خود سلب نمود؟ آيا مي توان به صرف يك تراضي متعهد به عدم ازدواج                        
شد؟ و آيا با مكانيزمي در قالب عقد خارج لازمي غير از نكاح يا شرط ضمن عقد نكاح مي توان                    مجدد  

 تعهد محكم و غيرقابل نقضي شكل داد كه اراده شخص ناتوان از بازگشت از تصميم پيشين باشد؟ 

اين ها سؤالاتي بسيار مهم در حوزه هم پوشاني حقوق قراردادها و حقوق خانواده است، كه پاسخ                  
به آن مستلزم غور در مباني انديشه هاي حقوقي قراردادي و اشراف بر جايگاه فلسفه و اخلاق در نظام                   

قول رسول االله   {مورد بحث بوده  )  ص(اين شروط از ديرباز و از عهد رسول خدا          .  حقوقي خانواده است  
ه بن عامر أن   غيرهما عن عقب    مسلم و   روى البخاري و  ).  المسلمون على شروطهم  (صلى االله عليه وسلم     

 ني؛ سزاوارتر )أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج         :  (رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       
 1.دي را بدان حلال مي نمائشي خويها  كه بدان وفا مي شود، همان است كه فرجيشروط
است  و تو ر   دي حقوق شروط را محدود مي نما      2؛)مقاطع الحقوق عند الشروط و لك ما شرطت         (

 است، از   امدهي آن ن  لي معتبر تفص  ييمنابع روا    كه از اثرم كه البته در       ي اثر در.  يآن چه شرط نمود  

There is a famous legal maxim which 
states that: "In family law, the 
regulations are imperative and no one 
can compromise unlike them". This 
paper is to verify this general claim 
regarding contractual freedom in 
marriage.    
 
Keywords: Marriage, Divest of right, 
Contractual Freedom, Contract.    

 

آن است تا به اثر آزادي اراده بر          اين مقاله در پي      
ازدواج مجدد بپردازد؛ مطالعه اي كه تاكنون               
جسته گريخته انجام شده و كلي گويي ها و بعضاً             
تعصبات غيرحقوقي، همان اثر اندك را نيز زائل             

 . نموده است

  
 ازدواج مجدد، آزادي اراده، سلب حق و      :كليدواژه ها

  .داد قرار
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أن رجلا تزوج امرأه وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه             :  روى الاثرم بإسناده  «:  عمر آمده است  
 يمرد:   مي كند كه  تيوا  اثرم ر   3).مقاطع الحقوق عند الشروط     (»إلى عمر بن الخطاب فقال لها شرطها      

 گرفت كه آن زن     ميسپس تصم .   در شهر خودش شرط گذاشته شد      ي ازدواج كرد، و مسكن و     ي زن اب
 زن مستحق   نيا:  عمر گفت .   مورد اختلاف نمودند و نزد عمر رفتند        نيدر ا .   ببرد يگري د يرا به جا  

 .  شروط محدود مي گردده حقوق بواسطراي شرطش مي باشد؛ زتيرعا
 بر  يكي  حي است، كه ترج   اتي و نقل  اتي روا نيل استدلال بر مسئله بر اساس استناد به ا          هر حا  به

 اتيالسلام روا  همي عل تيالبته در فقه اهل ب     .   مذاهب است  ي فقها ي بر اساس استنباط فقه     يگريد
آمده است كه طبق شرط       4تي روا كي آمده؛ هر چند در      ي شرط ني دال بر بطلان چن    يالسند حيصح

 به ويژه اثر منع كننده قرارداد در ازدواج مجدد مرد ضمن پيمان با زن، امروزه نيز                     و}  .عمل گردد 
محل نقد است و اعتبار احتمالي چنين شرطي مي تواند ضمانت اجراي قدرتمندي به زناني ارزاني                   

 . كند كه با نقض عهد همسران خود مواجه شده اند
به سؤالات پيش گفته به طور      .  استاكنون طرح اين بحث فراتر از حد يك مسئله نظري صرف               

پراكنده و موردي در مقالات و كتب حقوقي پاره اي از فقيهان و انديشمندان حقوق پاسخ داده شده                    
اما اين همه، ما را از مطالعه منسجم و جامع موضوع بي نياز نمي كند؛ مطالعه اي كه بتواند با در                   .  است

گوي فروض متنوع اثر گذاري قرارداد در آزادي ازدواج        نظر گرفتن يك مبنا و محور فكري واحد، پاسخ         
موضوع »  اثر قرارداد در الزام به ازدواج      «و  »  اثر قرارداد در منع ازدواج    «دو محور مورد مطالعه     .  باشد

اعتبار اين نحوه تراضي و در صورت قول به اعتبار، ضمانت اجراي احتمالي آن               .  اصلي اين مقاله است   
 . يه منتخب ارائه خواهد شدمطالعه و در پايان، نظر

 اثر قرارداد زوجين در امتناع زوج از ازدواج مجدد: بخش اول

اثر قرارداد با اشخاص ثالث در       «و  »  اثر قرارداد با همسر در منع ازدواج       «اين بخش به دو فصل       
 . تحليل مي شود» منع ازدواج
 اثر قرارداد با همسر در منع ازدواج : فصل اول

نكاح شرط شود كه زوج ازدواج مجدد نكند درباره نفوذ و اثر اين شرط بين                هرگاه در ضمن عقد     
در اين قسمت به    )  51،  1373سيدمحمد موسوي بجنوردي،    .  (فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است      

 . بيان و ارزيابي نظرات فقها و حقوقدانان مي پردازيم
 اعتبار تراضي : مبحث اول

 نكاح به صورت مطلق در نكاح يا ضمن عقد الزام آور ديگري            مي توان تصور كرد شرط ممنوع كننده    
مشروط عليه چنين شرطي مي تواند علقه زوجيت فعلي مرد قرار           .  گنجانده شود يا به صورت مشروط     

 . داده شود

 /��� .../ضمانت اجرا و اثر قرارداد در جلوگيري از ازدواج مجدد                               
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هم چنين اگر مبناي تقسيم بندي قرارداد با همسر در منع نكاح را محدوديت زماني اعتبار تراضي                
: جهت، قراردادي كه شخص را از ازدواج منع كند، به دو صورت قابل تصور است                 قرار دهيم، از اين      

دوم قراردادي كه براي مدت معيني ـ مانند         .  نخست قراردادي كه وي را مادام العمر از ازدواج وادارد         
 . مدت دوام رابطه زوجيت با طرف عقد ـ اثرگذار باشد

 اعتبار تراضي در منع دائم و مطلق: بند اول

لان تراضي كه به موجب آن، شخص در برابر همسر خود متعهد شود كه مادام العمر و صرف                 در بط 
 959ماده  .  نظر از دوام يا زوال زوجيت فعلي با طرف عقد، خود را از نكاح منع كند، ترديدي نيست                   

 : قانون مدني جاي هيچ ابهامي در اين خصوص باقي نگذاشته و اعلام مي دارد
 طور كلي حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از                   هيچ كس نمي تواند به   «

در نتيجه اگر مردي ضمن عقد نكاح يا به موجب توافقي جداگانه به همسر خود                  .  »خود سلب كند  
تعهد دهد تا پايان عمر خود، از ازدواج مجدد دوري گزيند چنين شرطي باطل است؛ با اين وصف                      

د تعهد كند حتي در فرض زوال نكاح فعلي به واسطه فوت زوجه يا              بطلان شرطي كه به موجب آن مر      
طلاق نيز ازدواج ننمايد، به طريق اولي مسلم خواهد بود، چرا كه از شروط مغاير با حقوق راجع به                       

 ). 192، 1386محمدجعفر جعفري لنگرودي، . (شخصيت انساني دانسته شده كه باطل است
نقل شده  )  ع(بنا بر روايتي، از امام صادق       .  امي ديده نمي شود  در فقه اماميه هم در اين موضوع ابه       

است كه چنين شرط دائمي كه متضمن ضمانت اجراهاي شديد مالي بود را بي اعتبار شمردند و به                    
 ).231ق، 1390، 3شيخ طوسي، ج. (5مرد اذن نكاح مجدد دادند

) 365 ق،   1408،  2ي، ج   راشـد صيمر مفلح  (شافعيه نيز در ايـن خصوص با شيعه مـوافق است           
 :  آورده استني چني، دركتاب المغن)630يمتوف( عبداالله بن قدامه{

هشام بن عروه ومالك والليث والثوري والشافعي وابن المنذر           قتاده و    هذه الشروط الزهري و    وأبطل
 النبي  وأصحاب الرأي قال أبو حنيفه والشافعي ويفسد المهر دون العقد ولها مهر المثل واحتجوا بقول                

وهذا ليس في   )  كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائه شرط               (  صلى االله عليه وسلم     
  6.كتاب االله
 نظر  اني او پس از ب     ي ول  است  شرط نيدال بر صحت ا   )  630يمتوف(   خود عبداالله بن قدامه     نظر
 : ديگوي خود م

 و ابن منذر    ي و شافع  ي و ثور  ثي و قتاده و هشام بن عروه و مالك و ل          ي چون زهر  يكسان«:  ترجمه
 معتقدند كه عقد ازدواج      ي و شافع  فهي ابوحن يول.  دانندي  شروط را باطل م     لي قب نيو اصحاب رأي ا   
اين عقيده با مباني    }  ».المثل داده شود    مهر دي با جهي مهر فاسد مي گردد و در نت       يباطل نمي شود ول  

دواج را شرطي نامشروع و خلاف صريح ماده         اگر شرط منع دائم از از      .  حقوقي ما نيز سازگاري دارد     
 . شرط نامشروع باطل ولي مبطل عقد نيست. م. ق232 قانون مدني بدانيم بر اساس ماده 959
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شرط منع دائمي از اختيار همسر در قرارداد با همسر فعلي مي تواند به زيان زوجه هم تنظيم                      
ه خواهيم ديد شرط منع موقت از اختيار        اما چنان ك  )  76 ق،   1408،  15نوري، ج   ميرزا حسين   (7شود

همسر ـ كه منع را محدود به زمان معين يا طول مدت دوام نكاح فعلي مي كند ـ مختص زوج است و                     
از آن جا كه تصور ازدواج مجدد زوجه در مدت بودن در علقه زوجيت ديگري منتفي است، شرط منع                   

 . موقت از اختيار همسر هم به زيان زوجه وجهي ندارد
 

  اعتبار تراضي در منع موقت و مشروط: بند دوم
مراد از منع موقت از ازدواج، فرضي است كه مرد ضمن عقد نكاح يا در قالب عقدي مستقل، در                     

 سال ـ يا به عنوان مثال تا زماني كه رابطه              5برابر زوجه خود ملتزم شود تا مدت معيني ـ مثلاً              
هم چنين مقصود از منع     .  سر ديگري خودداري نمايد    زوجيت فعلي آن ها دوام دارد، از اختيار هم          

مشروط، آن است كه زوج مشروط به شرطي معين از تجديد فراش دست بشويد؛ مانند آن كه زوجه                   
يكي از  .  ضمن نكاح شرط كند كه تا زماني كه زوج در علقه زناشويي اوست، ازدواج مجدد نكند                     

كاح دائم برقرار باشد و طرفين، اين شرط را           انديشمندان حقوق ايران، فرضي را كه ميان زوجين ن          
منوط به دوام رابطه زوجيت نموده باشند، از مصاديق منع دائم دانسته و ذيل سلب حق كلي مطالعه                   

 ). 245، 1388، 1ناصر كاتوزيان، ج ( نموده اند 
ت به  اما با در نظر گرفتن اين نكته كه به هر حال با توجه به احتمال بر هم خوردن رابطه زوجي                      

واسطه فوت زوجه يا طلاق در مدت زماني كوتاه از تاريخ انعقاد شرط، اين منع تا پايان عمر دست و                      
منع موقت همسر از اختيار زوجه،      .  پاي مرد را نمي بندد، آن را در اين بند مورد مطالعه قرار مي دهيم             

قه در اين زمينه     مهم ترين موضوع مورد بحث و مناقشه ميان حقوقدانان و صاحب نظران عرصه ف                
 . عمده دليل اين اختلاف را بايد در نحوه تفسير مولفان از سلب حق نكاح در اين مورد دانست. است
 ادله قائلان به صحت تراضي : الف

گروهي از نويسندگان تلاش نموده اند با تمسك به مقررات مندرج در قانون حمايت خانواده و                    
يكي از اين استادان، به استناد بند        .   را صحيح اعلام كنند    استناد به اصل آزادي اراده، چنين شرطي       

 قانون حمايت خانواده كه عدم رضايت همسر اول جهت ازدواج مجدد زوج را از موجبات                16اول ماده   
ايجاد حق طلاق براي زوجه مي داند، اين اقدام بدون اجازه را از مصاديق عسر و حرج موضوع ماده                      

با اين تفاصيل به نظر مي رسد ايشان كه خود از چهره هاي             .  وده است  قانون مدني ارزيابي نم     1130
صاحب نام معاصر فقهي است به عدم مخالفت اشتراط رضايت زن جهت ازدواج مجدد با فقه گرايش                   

سيد محمد موسوي    .  (دارد كه همان آثار شرطيت منع موقت ازدواج را به دنبال خواهد داشت                  
ن نظر گفته شده است كه هدف قانون گذار محدود ساختن              در تأييد اي   )  194،  1386بجنوردي،  

پس اگر زن و شوهر با قرارداد خصوصي ميان خود          .  مواردي است كه شوهر مي تواند زن دوباره بگيرد       
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به تحقق اين هدف كمك كنند، نمي توان ادعا كرد كه خواسته ايشان مغاير با نظم عمومي است                       
 )245، 1388، 1ناصر كاتوزيان، ج(

ديگر از مباني فكري موافقان اعتبار تراضي در خصوص منع موقت يا مشروط اختيار همسر،                يكي  
ايشان معتقدند بر خلاف مورد منع دائم ازدواج كه در فوق              .  جزئي دانستن سلب حق مذكور است      

بررسي شد، در اين مورد سلب حق، مدت دار و منوط به ادامه رابطه زوجيت است و همين قيد، آن را                     
مرد تا زماني نمي تواند از حق ازدواج مجدد بهره جويد          .  نه شمول سلب حق كلي خارج مي سازد      از دام 

كه در رابطه فعلي باقي بماند و از آن جا كه طلاق ايقاعي است در اختيار زوج، رفع مانع نكاح جديد                       
. ستدر يد همان كسي خواهد بود كه خود را به طور ارادي و موقت از اعمال حق محروم ساخته ا                       

 قانون مدني هم سلب حق تمام يا قسمتي از حقوق مدني را به طور كلي مورد نهي قرار                      959ماده  
داده و از مفهوم مخالف آن بايد چنين دريافت كه سلب يكي از حقوق ـ مانند حق ازدواج ـ به طور                        

 . جزئي ميسر است و موقت يا مشروط بودن، يكي از مؤلفه هاي هاي جزئي بودن سلب حق است
نيز )  43ق،  1421،  2 و همو، ج   286ق،  1410،  2سيدمحسن حكيم، ج  (گروهي از فقهاي اماميه     

در اين قسمت از نوشتار،      .  بر خلاف قول مشهور، قائل به صحت شرط عدم ازدواج مجدد مي باشند              
 . دلايل قائلين به صحت شرط را بيان كرده و اثر صحت شرط را بيان خواهيم نمود

م ازدواج مجدد، معتقدند كه چنين شرطي تحريم حلال نمي باشد و              قائلين به صحت شرط عد     
استثنا و مورد نهي واقع شده تحريم حلال است كه به             »  المومنون عند شروطهم  «آن چه از حديث    

دليل مخالفت با كتاب و سنت، فاسد مي باشد ولي شرط اتيان فعل مباح يا ترك آن مثل شرط عدم                     
سيدمحمد ( مستحب، نافذ و غيرمخالف كتاب و سنت است              ازدواج مجدد و نيز شرط ترك فعل        

هيچ كس نمي تواند  «:  يان مي كند  ب 959قانون مدني در ماده      {)52-51،  1373موسوي بجنوردي،   
 از مفهوم   »به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند                   

.  به دست مي آيد كه انسان حق سلب را در حالت جزئي دارد            اين ماده و ديگر مواد قانوني، اين نتيجه       
يعني نمي توانيم بگوييم هر حقي با جزئي شدن قابليت سلب پيدا مي كند و             .  اما اين يك قاعده نيست    

چه بسا مواردي كه در قانون از آن ها تعبير به حق شده است اما به رغم جزئي بودن، قابليت سلب را                      
موضوع سلب حق در فقه نيز سابقه طرح و بحث دارد           .  بحث قرار گرفته است   ندارند كه علت آن مورد      

يعني ملاك سلب حق در فقه همانند حقوق،        .  اما اين بحث در فقه با عنوان تحريم حلال آمده است           
به عبارت ديگر در فقه، حق در صورتي          .  كلي يا جزئي بودن نيست كه ملاك، تحريم حلال است            

در اين جا بعضي از آيات و       .   را حلال نكند و يا حلالي را حرام نگرداند           قابليت سلب دارد كه حرامي     
يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما         :  88 و   87:  مائده:  روايات مربوط به تحريم حلال ذكر مي شود       

الذى احل االله لكم و لا تعتدوا ان االله لا يحب المعتدين و كلوا مما رزقكم االله حلالا طيبا و اتقوا االله                         
 . انتم به مومنون
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اى كسانى كه ايمان آورديد چيزهاى پاكيزه را كه خدا براى شما حلال كرده است، حرام نكنيد و                   
دارد، از چيزهاى حلال كه خدا روزى شما           تعدى و تجاوز ننماييد كه خدا متعديان را دوست نمى            

 . اشيدكرده است، بخوريد و از خدايى كه به او ايمان داريد، باك داشته ب

 . يا ايها النبى لم تحرم ما احل االله لك تبتغى مرضات ازواجك: 1: تحريم

چرا چيزى را كه خدا به تو حلال كرده است، حرام مي كنى و خوشنودى همسران                  !  اى پيغبمر 
 جويى؟  خود را مى

ليواطوا عده  انما النبى ء زياده فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما و يحرمونه عاما                :  37:  توبه
 . ما حرم االله فيحلوا ما حرم االله زين لهم سوء اعماهم و االله لا يهدى القوم الكافرين

كسانى كه كافر شده اند به سبب اين عمل گمراه            .  تاخير انداختن ماه حرام، افزودن كفر است        
هايى كه   اهدانند تا با عده م      شمارند و سال ديگر آن را حلال مى         مي شوند، يك سال آن را حرام مى       
اعمال بدشان،  .  كنند پس ماهى را كه خدا حرام كرده، حلال مى         .  خدا حرام كرده است، مطابق شود      

 . كند برايشان آراسته است و خدا گروه كافران را هدايت نمى

 چنين  در نهج البلاغه اميه انجام دادند،      هايى كه بنى    ها و بدعت    السلام درباره ستم    على عليه 
 : فرمايد مى

 . و االله لايزالون حتى لا يدعوا الله محرما الا استحلوه: 97 خطبه

كه آن را حلال     كنند تا هيچ حرام خدا را باقى نگذارند مگر آن            سوگند به خدا همواره ستم مى      
 . گردانند

و اعلموا عباد االله ان المومن يستحل العام ما استحل عاما اول و يحرم العام ما حرم                   :  175خطبه  
ما احدث الناس لا يحل لكم شيئا مما حرم عليكم و الكن الحلال ما احل االله و الحرام                    عاما اول و ان     

 . ما حرم االله

بندگان خدا بدانيد كه شخص باايمان در اين سال، آن چه را كه در سال گذشته حلال مي دانسته،                 
ى را كه   هاي حلال مي داند و در آن سال، آن چه را كه در سال پيش حرام مي شمرده است و بدعت                    

گرداند، بلكه   آن چه را كه بر شما حرام شده است، حرام نمى           :  وجود آورده اند، حرام مي داند   ه  مردم ب 
 }.ست كه خدا آن را حرام فرموده استاست كه خدا حلال كرده و حرام آن احلال آن 

 : آيت االله خوئي در اين زمينه مي فرمايد
لنكاح او غيره ان لايتزوج عليها و يلزم الزوج            و يجوز ان تشترط الزوجه علي الزوج في عقد ا            «

سيد ابوالقاسم خوئي،   (نظير همين عبارت در كلام برخي فقهاي ديگر مشاهده مي شود            .  »...العمل به 
 .)280، 1410، 2 ج

روايتي نقل شده كه محدثين را ناگزير ساخته آن را در مقام تقيه و يا استحباب پاي بندي به                       
مردي از شيعيان پس از طلاق دادن همسرش، تصميم گرفت             اس اين روايت  بر اس .  شرط تعبير كنند  
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مجدداً با وي ازدواج كند كه در مراجعت، زن شرط نمود در صورت ازدواج مجدد ديگر نبايد وي را                      
اما مرد بر سر پيمان نماند      .  طلاق گويد و نبايد به ازدواج مجدد دست زند و مرد اين شرط را  پذيرفت              

به او بگو به شرطش در      ...  چه بد كاري كرد   «:  اندمعصوم در اين خصوص فرموده    .  ج كرد و مجدداً ازدوا  
 : قبال زن وفا كند چرا كه رسول خدا فرمود

 ).232ق، 1390، 3شيخ طوسي، ج (»» المومنون عند شروطهم«
 پاره اي از فقيهان معاصر احتمالاً بر همين مبنا، مرد را ملزم به شرط دانسته و بر خلاف نظر                       

  ).  296، 2؛ سيد محسن حكيم، ج 102، 3سيدعلي سيستاني، ج (8مشهور رفته اند
. موافقان صحت تراضي در ارتباط با اثر شرط در صورت تخلف زوج از مفاد آن اختلاف نظر دارند                   
بعضي معتقدند شرط مذكور لازم الوفا است ولي چنان چه زوج ازدواج كند ازدواج مجدد باطل                       

اهد بود و براي مشروط له، تنها حق فسخ عقد اصلي، به لحاظ تخلف از شرط                  نمي شود و صحيح خو   
مشروط له در صورت عدم انجام شرط، علي الاصول در كليه عقود مي تواند از عمل به                 .  ايجاد مي شود 

شرط، صرف نظر نمايد و در صورت عدم انصراف، در فسخ و عدم فسخ عقد مخير است و اختياري                       
واهد داشت، اما از آن جا كه در عقد نكاح خيار تخلف از شرط متصور نيست                 نسبت به عقد بعدي نخ    

 . زوجه صاحب خيار فسخ هم نمي شود
 چنان چه زوج ازدواج كند ازدواج مجدد باطل          يالوفاء است ول   معتقدند شرط مذكور لازم    بعضي  
 است  يق عمل حقو  كي كه مفاد آن ترك      ي اگر نسبت به شرط ضمن عقد      هي نظر نيطبق ا .  (نمي شود

 مي گردد اما از    اريبلكه فقط موجب به وجود آمدن خ       )   مي باشد حيشده صح   تخلف شود عمل انجام   
.  فسخ هم نمي گردد    اري زوجه صاحب خ    ستي تخلف شرط متصور ن      اريآن جا كه در عقد نكاح خ       

 ان  رهيغ عقد النكاح او     ي الزوج ف  ي ان تشترط الزوجه عل    جوزيو:  دي مي فرما نهي زم ني در ا  ياالله خوئ  تيآ
 .)280، 1410، 2 سيدابوالقاسم خوئي، ج (جهي الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح تزولزمي و هاي علتزوجيلا 

در برابر اين نظر، گروه ديگر معتقدند كه شرط عدم ازدواج مجدد صحيح مي باشد و علاوه بر آن،                   
 . مايد ازدواج او باطل خواهد بوداز ازدواج دوم نيز جلوگيري مي كند لذا چنان چه زوج مجدداً ازدواج ن

، 2سيدمحسن حكيم، ج  .  (»لو تزوج لم يصح تزويجه     ...  «:  آيت االله حكيم دراين رابطه مي فرمايد     
ايشان بر همان مبناي خود كه شرط در ضمن عقد، ايجاد حق مي كند معتقدند شرط                  )  43،  1421

براي مشروط له مي شود و    عدم ازدواج مجدد به عنوان شرط ترك فعل حقوقي موجب پيدايش حق               
براين اساس تصرفات منافي با آن حق به دليل ممانعت در استيفاي صاحب حق از آن، بي اثر دانسته                    

 .)135، 1389روشن، (و حكم به عدم صحت نكاح داده اند 
 ادله قائلان به بطلان تراضي: ب

ايشان .  ور كلي مي دانند  اما در مقابل، مخالفان اعتبار چنين تراضي، آن را از سنخ سلب حق به ط               
معتقدند هيچ چيز در جهان مادي پايدار و دائمي نيست، ليكن در زبان حقوقي امري را موقت و                        
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ناپايدار مي شناسند كه بنا بر متعارف و سير طبيعي امور تا پايان عمر به درازا نكشد و محدود به زمان                  
 . آن را نيز عرف، موقت نمي شناسدنكاح دائم از اين گونه امور نيست و شرط ضمن . معين باشد

بنابر اين نظر نمي توان ادعا كرد كه چون سلب حق محدود به زماني است كه نكاح منحل نشده،                   
هم چنين يكي از محققان سلب حق در مدت معين را در صورتي كه مصداق آن مشخص                .  جزئي است 

 ). 35، 1380سين صفايي، سيدح( مي داند 959نباشد سلب حق به طور كلي و مشمول منع ماده 
در پاسخ به استناد موافقان به قانون حمايت خانواده در توجيه اعتبار شرط منع موقت يا مشروط                  

 قانون حمايت خانواده را به عنوان يك راه حل استثنايي شناسايي نموده اند و              16نكاح، مخالفان، ماده    
دوم در زمره حقوق مدني شوهر است و          بر اين باورند كه در همين موارد استثنايي انتخاب همسر              

 ). 245، 1388، 1ناصر كاتوزيان، ج (9نمي تواند به طور كلي از او گرفته شود
در فقه نيز طرفداران قول به بطلان شرط منع ازدواج به مراتب بيش از موافقان اعتبار چنين                      

؛ 212،  3ني، ج  به بعد؛ سيدابوالحسن اصفها     275ق،  1409،  21شيخ حر عاملي، ج   .  (شرطي هستند 
شيخ ( بطلان شرط عدم ازدواج مجدد، قول اكثر فقهاي اماميه            ) به بعد  95،  31شيخ حسن نجفي، ج   

مي باشد و در اين خصوص حتي ادعاي         )  329،  1409،  2؛ محقق حلي، ج    95،  31حسن نجفي، ج  
ظر آن ها را   اتفاق نيز از سوي فقها شده است كه در اين رابطه ابتدا دلايل فقها را بيان كرده و سپس ن                    

 . در باره وضعيت عقد، با وجود بطلان شرط بيان خواهيم كرد
دليل بطلان شرط عدم ازدواج مجدد را        )  34،  1409،  2  محقق حلي، ج  (برخي از فقهاي اماميه     

مخالفت شرط با مقتضاي عقد دانسته اند و معتقدند كه چنين شرطي، مخالف با مقتضاي عقد نكاح                   
رسد كه چون شرط مزبور، باعث عدم ايجاد علقه زوجيت نمي شود بلكه                ولي به نظر مي     .  مي باشد

اختيار مرد را براي ازدواج مجدد محدود مي سازد از اين رو نمي توان آن را خلاف مقتضاي ذات عقد                    
نكاح دانست، مگر اين كه آن را خلاف مقتضاي عقد بدانيم كه در اين صورت بايد قائل به صحت                        

روشن، (لي كه خود همين گروه، نظرشان بر بطلان شرط مذكور مي باشد             چنين شرطي شويم، در حا    
1389 ،132(. 

؛ 526 ق،   1405،  24؛ يوسف بحراني، ج    474،  1343شيخ طوسي،   (ولي مشهور فقهاي اماميه      
دليل بطلان شرط عدم ازدواج را، مخالفت چنين شرطي با            )  362ق،  1409،  5  شيخ حر عاملي، ج   

به همين دليل عليرغم اعتقاد به بطلان شرط،          .  ع بودن آن مي دانند   و نامشرو )  كتاب و سنت  (شرع  
عقيده دارند كه بطلان شرط هيچ صدمه اي به صحت عقد نكاح وارد نمي سازد و عقد نكاح و                           

 .10)563ق، 1407ميرزا فتاح شهيدي تبريزي، (مهر المسمي صحيح و داراي آثار حقوقي است 

طي را تحريم حلال دانسته و مشمول مستثناي قاعده           گروه ديگري از فقهاي اماميه، چنين شر       
مي دانند و نيز به رواياتي در ارتباط با بطلان شرط از جمله روايتي از امام                »  المومنون عند شروطهم  «

فقضي .  في رجل تزوج امراه و شرط لها ان هو تزوج عليها امراه، فهي طالق              «:  استناد مي كنند )  ع(باقر
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رطكم فان شاء وفي بما اشترط و ان شاء امسكها و اتخذ عليها و نكح                  في ذلك ان شرط االله قبل ش       
 ) 47ق، 1409، 15 شيخ حر عاملي، ج(» .عليها

اما اگر چنين توافقي ضمن عقد نكاح تنظيم شده باشد، حكم نكاح چگونه است؟ آيا اين شرط                     
مفاد اين شرط به قوت     فاسد، بطلان را به پاي نكاح نيز خواهد كشاند يا ازدواج بدون در نظر گرفتن                  

 خود باقي است؟ 

 . كند مشهور اين است كه فساد شرط به عقد هم سرايت مى{
 كه مرحوم   استعمده دليل همان چيزى      وجود مقتضى و فقدان مانع    :  دليل قائلين به صحت عقد    

يعنى مقتضى صحت عمومات وفاء به عقود موجود و مانع صحت مفقود است،             .  ه است ابن ادريس گفت  
 . ن كتاب، سنّت و اجماع در اينجا نداريم پس حكم به صحت موافق قاعده استچو

 قاعده: دليل قائلين به فساد

طبق قاعده العقود تابعه للقصود، اگر شرط فاسد باشد و عقد فاسد نشود، در اين صورت ما وقع لم                   
ه تا مدتى حقّ    خواست ك  خواست يعنى نكاحى مى    يقصد و ما قصد لم يقع، چون هر دو را با هم مى              

 . بنابراين عقد در اين صورت فاسد است. تجديد نظر داشته باشد
جا به حسب ارتكاز  كه عرف عقلا در اين  در مقابل اين دليل جوابى داده شده به اين        :  جواب از دليل  

گويند خود عقد چيزى است و شرط چيز ديگر و در واقع دو              عرفى قائل به تعدد مطلوب هستند و مى       
كه  است و اگر يكى فاسد شد چرا دومى فاسد شود، در باب مهر فاسد، مثلاً به گمان اين                       مطلوب  

كه خانه را مهر     محتواى ظرف سركه است آن را مهريه قرار داد بعد معلوم شد كه خمر است يا اين                   
كند و فقط    شود كه فساد مهر به عقد سرايت نمى         گفته مى  ،قرار داد بعد معلوم شد كه مال غير است        
كه ممكن است زوجه بگويد كه من عقد را به خاطر آن مهر              مهر باطل است و عقد باطل نيست، با اين        

 . خواستم، در حالى كه شرط نيز مانند مهر است مى
چنين در بيع مايملك و مالا يملك كه از شرط هم بالاتر است و در واقع جزء است، گفته                       و هم 

 در حالى كه خريدار همه را با هم          ،يملك باطل است  شود در مايملك بيع صحيح است و در مالا          مى
 يعنى  ،گوييم در ما نحن فيه هم همين را مى        .  خواسته است، كه همه از باب تعدد مطلوب است           مى

 وقتى يكى به مشكل برخورد،       ،نكاح و شرط خيار دو امر مختلف و از قبيل تعدد مطلوب هستند                
 . از قول مشهور جواب داديمجا  پس تا اين. دومى به قوت خود باقى است

 : دهند  بيان جواب مىسهدر مقابل، مشهور به : رد جواب
 :  بيان مرحوم صاحب عروه-1

مسئله تعدد مطلوب در همه جا درست نيست بعضى جاها ركن است، يعنى اگر شرط يا جزئى از                   
كه يك    مثل اين  ،دشو شويم و فساد شرط موجب فساد عقد مى        اركان باشد در آن جا قائل به فساد مى       

جا تعدد مطلوب معنا ندارد چون        جفت كفش خريده است كه يك لنگه آن براى غير است، در اين               
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در ما نحن فيه هم شرط خيار جزءِ اركان است و جاى تعدد مطلوب نيست، يعنى                   .  جزء ركن است  
توانيد آن را به     مىطور دائم نخواسته و شما ن       كسى كه عقد را با خيار طلبيده است، خودِ عقد را به             

 . گردنش بيندازيد
 :  بيان مرحوم آقاى خوئى-2

كند ولى در ما نحن فساد شرط به عقد هم              در جاهاى ديگر شرط فاسد به عقد سرايت نمى           
 : فرمايد  ايشان در حواشى بر عروه در ذيل مسئله اولى از مسائل متفرقه نكاح مى.كند سرايت مى

در اين صورت نه زوجيت      (تحديد الزوجيه بما قبل الفسخ لامحاله        انّ اشتراط الخيار يرجع الى       
دائم است و نه زوجيت منقطع، دائم نيست چون مقيد به فسخ است و منقطع نيست چون مدت                       

 . ندارد و هو ينافى قصد الزواج الدائم أو المؤجل الى اجل معلوم
تضاى عقد است در نتيجه شرط      پس اين شرط با روح عقد نكاح سازگار نبوده و شرط مخالف مق             

 . فاسد و عقد هم باطل است
طور است بيع تمليك      ها هم همين   جعل الخيار لا ينافى قصد الدوام، چون در تمام بيع            :  جواب

الابد است و در عين حال خيار فسخ دارد و در عين اينكه                   محدود نيست بلكه تمليك مطلق الى       
كند، بنابراين   كه عيوب، نكاح را فسخ مى       ارد، كما اين  طبيعت آن دوام است منافات با خيار فسخ ند          

 . طبيعت عقد دوام است و دائمى بودن طبيعت، با خيار فسخ منافات ندارد
 :  بيان استاد در حاشيه عروه-3

 مثلاً گفته   . يك راه جبران دارد     ،شود و اصل معامله باقى است        در جاهايى كه شرط باطل مى       
المثل است كه جانشين آن       است وقتى مهر باطل شد جبرانش مهر       شود كه مهر ملك غير بوده         مى
شود و يا در بيع مايملك و مالايملك وقتى بيع در مايملك صحيح شد جبرانش به خيار تبعض                      مى

در ما نحن فيه كه جعل       .  كند صفقه است و يا در شروط فاسده ديگر، خيار تخلّف شرط جبران مى               
ا حق فسخ داشته باشند، اگر خيار فسخ برداشته شود چيزى              خيار كرده بودند كه تا يك ماه مثلً         

افتد، بنابراين درجاهاى    شود و راه جبران ندارد و تا ابد اين ازدواج به گردن او مى                 جانشين آن نمى  
ديگر كه قائل به تعدد مطلوب هستيم و سرايت را هم قائل نيستيم، در مقابل از دست دادن يك                        

 در حالى كه در ما      ،طلوب را از دست داده است راه جبرانى باز است          مطلوب، به روى كسى كه يك م      
شود،  يقصد حاصل مى   يقع و ماوقع لم    جاست كه ما قصد لم     نحن فيه درها به رويش بسته است، و اين         

ط ديگر به   يگوييم اين مسئله با جاهاى ديگر فرق دارد و فساد شرا           پس ما جزء كسانى هستيم كه مى      
كند چون راه جبران به روى       لى در ما نحن فيه فساد شرط به عقد سرايت مى           كند و  عقد سرايت نمى  

الى هنا تم   .  شود صاحب شرط بسته است و با مسدود بودن راه جبران خلاف مقصودش حاصل مى                
 11}.الكلام فى الفرع الاول
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ولي همين گروه از فقهاي اماميه در مورد وضعيت عقد و مهر در صورت بطلان شرط نظرات                       
 : وتي دارندمتفا
گروهي از فقهاي اماميه، با استناد به اين كه هر شرط فاسدي، مفسد عقد نيز مي باشد معتقدند                .  1

به تبع فساد عقد، مهر نيز باطل        .  كه شرط عدم ازدواج مجدد، فاسد و مفسد عقد نكاح نيز مي باشد             
  .)245ق، 1417، 2 جعفر سبحاني، ج(مي شود 
، 1387،  4  شيخ طوسي، ج  (باشند  ه كه مشهور فقهاي اماميه مي      گروه ديگر از فقهاي امامي     .  2
، معتقدند كه شرط عدم ازدواج مجدد، به دليل مخالفت با            )96-95،  31  ؛ شيخ حسن نجفي، ج    303

شرع، شرط فاسدي است ولي موجب بطلان عقد نمي شود و عقد نكاح صحيح خواهد بود و به تبع                      
 .)95، 31 نجفي، جشيخ حسن (آن، حكم به صحت مهر داده اند 

، با وجود حكم    )363 ق،   1409،  5  شيخ حر عاملي، ج   (بالاخره گروه ديگري از فقهاي اماميه        .  3
به بطلان شرط و صحت عقد، احتمال فساد مهر را مطرح كرده اند و معتقدند كه چون عوض در عقد                     

عوض مي شود،  نكاح شامل مهرالمسمي و شرط مي باشد و فساد شرط سبب از بين رفتن قسمتي از                  
 . لذا جهل در صداق پيش آمده و به دليل فساد مهرالمسمي، حكم به مهرالمثل داده مي شود

 ضمانت اجراي تراضي : مبحث دوم

در صورت قول به اعتبار قرارداد منع كننده موقت يا مشروط ازدواج، بايد ضمانت اجراي آن را                     
 سخني نرفته، در اين مبحث فرض را بر         گرچه هنوز در خصوص قول صحيح در اين مقاله        .  بازشناخت

اعتبار چنين شرطي گرفته و ضمانت اجراهاي مختلف را جهت نيل به بهترين نظريه بررسي                        
 . مي كنيم
 فقدان ضمانت اجرا : بند اول

در ميان قائلين به صحت تراضي زوجين بر منع موقت يا مشروط زوج از ازدواج، برخي صرفاً نقض                 
عده اميرالمومنون عند شروطهم دانسته اند اما هيچ ضمانت اجراي حقوقي بر             اين عهد را تخلف از قا      

به ديگر سخن آن را صرف يك نقض عهد موجب گناهكاري           .  ازدواج نقض كننده اين تعهد بار نكرده اند     
در تعريف علم   .  چنين قولي با اصول و مباني حقوقي سازگاري چنداني ندارد            .  عهدشكن دانسته اند 
شخصه هاي عمده را وجود ضمانت اجراي قواعد حقوقي دانسته اند كه بي آن، حقوق              حقوق، يكي از م   

وقتي در نظريه اي  پذيرفته     ).  55،  1380ناصر كاتوزيان،   (به يك نظام اخلاقي مدون بدل مي شود          
مي شود كه در اين مورد نقض عهدي صورت گرفته، نمي توان آن را بي اثر دانست و به آخرت حوالت                    

كم حقوقي دنيايي نقض شده بايد به سراغ يك ضمانت اجراي دنيايي رفت و نمي توان با                   اگر ح .  داد
بازي با الفاظ هم جانب اخلاق را نگه داشت و مورد را عهدشكني دانست و هم از احتياط دوري                         

 . نجست و ضمانت اجرايي براي ازدواج مجدد قائل نشد
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 وكالت در طلاق : بند دوم

خلاف تعهد را موجب حق طلاق براي زن نمي داند، مگر آن كه ضمن عقد             هيچ فقيهي صرف رفتار     
در .  نكاح يا در قالب قراردادي ديگر، چنين وكالتي به قيد ازدواج مجدد زوج به وي داده شده باشد                    

صحت وكالت در طلاقي كه مشروط به ازدواج مجدد مرد در طول دوره نكاح باشد، ترديدي روا                        
 آن كه زن را    16 ناظر به بند اول ماده       1353انون حمايت خانواده مصوب      ق 17اما حكم ماده    .  نيست

در فرضي كه همسرش مبادرت به ازدواج مجدد نمايد ـ ولو آن كه با اجازه دادگاه باشد ـ مخير در                       
تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق دانسته است، اين سؤال را پيش مي آورد كه آيا بايد                   

ن، زن در صورت نقض عهد شوهر وكيل در طلاق شناخته مي شود؟ پاسخ تفصيلي               گفت به حكم قانو   
به اين پرسش را به نتيجه بحث وامي گذاريم اما در اين مجال همين اشارت كافي است كه حكم                        
قانون گذار نمي تواند عمل ارادي حقوقي دوطرفه اي را كه مقتضايش شكل نگرفته ـ عقد وكالت ـ                    

 قانون حمايت خانواده را به عنوان يك قاعده آمره موافق با مصالح خانواده               17ه  ايجاد كند و بايد ماد    
 . توصيف كرد كه به زن اجازه مي دهد از دادگاه تقاضاي طلاق كند

 حق فسخ : بند سوم

. قواعد عمومي معاملات را تا جايي مي توان در نكاح اجرا كرد كه با طبيعت اين نهاد سازگار باشد                  
به همين جهت است    .  ه خيارات مندرج در قراردادها در نكاح قابل اعمال نيست           به همين جهت كلي   

كه به عنوان مثال نمي توان ضمن نكاح شرط خيار نمود يا به استناد غبن در مهر، پيمان اصلي را بر                      
به همين جهت بايد مواردي كه مي توان به استناد حق           ).  253،  1388،  1ناصر كاتوزيان، ج    (هم زد   

را منحل كرد تفسير مضيق نمود؛ چه برسد به آن كه بخواهيم نسبت به وضعيتي كه در                   فسخ نكاح   
 . قانون پيش بيني نشده حق فسخ قائل شويم

 عدم نفوذ ازدواج : بند چهارم

ممكن است گفته شود ازدواجي كه خلاف شرط مندرج در عقد مابين زوجين، ميان زوج و                       
اما .  ه با اجازه همسر اول همراه شود و الا باطل است          ديگري منعقد شود در صورتي تصحيح مي شود ك       

در عقد فضولي   .  به نظر مي رسد قياس اين مورد با عقد فضولي يا عقد همراه با اكراه مع الفارق باشد                  
. كسي كه لجام اجازه يا رد نهايي در دست اوست، مالك مالي است كه مورد مبادله واقع شده است                     

زه مداخله در عقد داده شود؛ به حدي كه اگر نخواهد عقد باطل              طبيعي است كه به چنين كسي اجا      
هم چنين در عقد اكراهي عنصر رضا به عنوان يكي از عناصر تشكيل دهنده             .  باشد و اگر بخواهد معتبر    

اراده در معناي عام مخدوش است و اين مانع اعتبار عقد است، مگر آن كه رضاي بعدي با الحاق به                       
اما در فرض ما نكاح ميان زوج و زن ديگر، هم با اراده و رضاي دوطرف همراه                  .  عقد آن را ترميم كند    

حال چگونه  .  است و هم در ارتباط با خودشان منعقد شده و با مانع فضولي بودن همراه نيست                      
مي توان اراده ثالثي را در اين ميان دخيل دانست و اختيار اعتبار عقد آن ها را به دست او سپرد؟                         
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نه ولايتي بر طرفين عقد يافته كه مي تواند نكاح ناقص شكل گرفته ميان آن ها را                 همسر نخست چگو  
كمال بخشد يا بميراند؟ چگونه مي توان از شرط ضمن عقد اثرگذاري اراده همسر اول را در نفوذ يا                     

 بطلان نكاح مجدد استنباط نمود؟

 بطلان ازدواج : بند پنجم

ان قائلان به اعتبار تراضي منع كننده از ازدواج به شكل           اين نظريه كه سخت گيرانه ترين عقيده مي     
بنابر اين رأي   )  296ق،  1410،  2سيدمحسن حكيم، ج  .  (مدت دار است طرفداراني در فقه اماميه دارد      

وقتي تلاش مي شود بر خلاف مفاد تعهد قبلي به زوجه، تعهدي جديد در قبال زن ديگري شكل                       
اين نظريه را بايد بر      .   مقتضي تحقق عقد جديد مي شود      بگيرد، سلب حق قبلي مانع از شكل گيري       

وقتي حقي به اراده خود زوج ساقط        .  پايه جزئي دانستن سلب حق نكاح به طور موقت تلقي نمود             
شده باشد، ديگر اهليت تمتع را در آن خصوص از دست داده است و در نتيجه قول به عدم نفوذ يا                        

در ميان نظراتي كه بر پايه      .  د دوم را يكسر باطل انگاشت     ايجاد حق فسخ محملي نمي يابد و بايد عق        
اعتبار تراضي سالب حق نكاح مجدد به طور موقت يا مشروط بنا شده اند، گرايش به اين ضمانت اجرا                   
منطقي تر و با اصول حقوقي و مقدمات استدلال طرفداران اعتبار چنين شرطي هماهنگ تر به نظر                   

 . مي رسد
 

 نتيجه

ي بايد گفت اندراج شرط منع موقت يا مشروط ازدواج مجدد در قرارداد مابين                   در تحليل نهاي  
قواعد عمومي  .  زوجين از مصاديق سلب حق جزئي بوده و بنابراين، جايز، معتبر و الزام آور است                   

قراردادها سلب حقي را كه واجد محدوديت زماني يا مشروط به تحقق شرط دوام رابطه زوجيت                      
دت دار ديگر ـ باشد، سلب حق كلي و لذا نامشروع قلمداد نمي نمايد و در                 نخستين ـ يا هر شرط م      

ازدواج مجدد  .  خصوص ازدواج نيز دليل متقني مبني بر منع سلب حق به نحو جزئي ديده نمي شود                
در نتيجه با توجه به فقد       .  حق است، هم چنان كه ازدواج نخستين را نيز نمي توان تكليف دانست              

 ساير قراردادها متمايز سازد، صرف نظر نمودن از اين حق به طور جزئي ـ اعم از                 دليلي كه نكاح را از    
 . محدود به زمان يا منوط به دوام رابطه زوجيت نخست ـ سلب حق به نحو كلي قلمداد نمي شود

نخست آن كه قيد بازه زماني را كه عرفاً دلالتي بر جزئي بودن             :  البته بايد به دو نكته توجه داشت      
 سال ـ بايد از موارد سلب حق به طور كلي و باطل              50ندارد ـ مانند سلب حق براي مدت        سلب حق   

عرف، داور جزئي بودن سلب حق است و همين عرف، سلب حق نكاح براي مدتي را كه از                      .  دانست
دوم .   مي داند 959نيت طرفين بر سلب حق مادام العمر خبر دهد، سلب حق كلي و مشمول منع ماده                

 دانستن سلب حق نكاح به استمرار رابطه زوجيت نخستين به آن سبب است كه                     آن كه مشروط 
به ديگر  .  نگراني گروهي از حقوقدانان كه اين شرط را سبب تحريم حلال مي دانند مرتفع گرداند                  

�	�/ 



249 

 
 

 

 

 

سخن، وقتي سلب حق نكاح مجدد، موقوف به استمرار رابطه نكاح فعلي باشد، حق استيفاي عدد                     
د براي بهره جستن از اين حق قانوني و شرعي بايد از رابطه زوجيت فعلي                  تحريم نشده است اما مر    

با رها شدن از علقه نكاح و انحلال ازدواج، بر اساس قاعده ابتناي شرط بر عقد و                    .  خود دست شويد  
فرع بر اصل، شرط ضمن عقد نكاح نيز منحل شده و مرد مي تواند از حق مشروع خويش برخوردار                      

فته شد ترديدي در بطلان شرط منع نكاح مجدد به صورت مطلق و دائمي                  همان طور كه گ   .  شود
اما آن چه مورد نظر ماست، تنها محدود نمودن مرد بر اساس رابطه زوجيت فعلي است                 .  وجود ندارد 

پس مانعي كه با دست خود ذي نفع قابل برداشتن است، يعني نكاح             .  كه انحلال آن نيز در يد اوست      
پس شرطي كه   .  بايد از اسباب تحريم حلال و سلب حق كلي ارزيابي نمود           متضمن شرط مذكور را ن    

به قيد دوام رابطه زوجيت فعلي يا به قيد مدتي معين و متعارف مرد را از نكاح منع نموده، هم معتبر                      
 . است و هم عدول از آن واجد ضمانت اجراست

 : ابل تحصيل استعدم وقوع ازدواج مجدد در نتيجه دو صورت متفاوت شرط ضمن عقد ق
  شرط عدم ازدواج مجدد؛ -1

 .  شرط عدم اباحه نكاح بر زوج-2

. متعلق اين شرط، ترك عمل مباح مي باشد كه در آن ترك يك عمل حقوقي شرط شده است                    
نمي باشد زيرا  »  المومنون عند شروطهم  «چنين شرطي صحيح مي باشد و مشمول مستثناي قاعده           

استثنا و مورد نهي واقع شده است تحريم حلال و يا              »  شروطهمالمومنون عند   «آن چه از حديث     
در واقع با اين    .  تحريم مباح و مستحب است كه به دليل مخالفت با كتاب و سنت، فاسد مي باشد                  

شرط، مشروط له نمي خواهد امر مباح را بر مشروط عليه حرام نمايد، بلكه مي خواهد مشروط عليه وفاي              
لذا امر مستحب يا مباحي كه قبل از وجود           .   انجام ندادن عمل است     به شرط كند و در واقع شرط       

شرط نيز مي توان آن را ترك نمود يا انجام داد، اگر به موجب شرط بخواهيم انجام يا ترك آن را بر                        
بنابراين .  مشروط عليه الزام نماييم، صحيح بوده و مشمول قاعده المومنون عند شروطهم مي باشد                

با كتاب و سنت ندارد و هم چنين اطلاق و عموم آيه شريفه يا ايها الذين آمنوا                 چنين شرطي مغايرتي    
 . اوفوا بالعقود شرط مذكور را دربر مي گيرد

علاوه بر استدلال فوق، رواياتي نيز در رابطه با جواز چنين شرطي قابل استناد است، از جمله                      
قلت له رجلا من    :  قال)  ع(عبد الصالح عن منصور بن يونس عن ال      ):...  ع(  روايتي از امام موسي كاظم     

مواليك تزوج امراه، ثم طلقها، فبانت منه، فاراد ان يراجعها، فابت عليه ان لا يطلقها و لا يتزوج عليها،                    
بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع         :  فاعطاها ذلك، مبدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال          

. المومنون عند شروطهم  :  قال)  ص(ليف للمراه بشرطها، فان رسول االله     ف:  في قلبه بالليل و النهار قل له      
نمود   با توجه به اين روايت بر زوج لازم است به شرطي كه              {)30 ق،   1409،  15شيخ حر عاملي، ج   (

 . }تواند ازدواج مجدد نمايد تواند زن را طلاق دهد و نيز نمي بنابراين زوج نمي. عمل نمايد

 /�	� .../جلوگيري از ازدواج مجددضمانت اجرا و اثر قرارداد در                                
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دراج شرط منع موقت ازدواج مجدد توسط زوجين سخن رفت، بايد در               حال كه از مشروعيت ان    
به نظر مي رسد مناسب ترين ضمانت اجرا را بايد          .  مورد مناسب ترين ضمانت اجرا به داوري نشست        

اگر بر آن شديم كه سلب حق موقت يا مشروط به دوام زوجيت، مشروع و                 .  بطلان نكاح دوم دانست   
ط حق ازدواج مجدد به طور موقت يا مشروط است و حقي را كه                  صحيح بوده، اين به معناي اسقا      
به ديگر سخن در اين شرايط ديگر اهليت تمتعي براي مرد متصور              .  ساقط شده نمي توان اجرا نمود     

نيستيم كه با صحيح انگاشتن نكاح دوم، به ساير ضمانت اجراها از جمله وكالت زوجه در طلاق يا                      
 وقتي حقي وجود نداشت سخن گفتن از اعمال آن نيز عبث                .امكان فسخ نكاح نخست بينديشيم     

در نتيجه قول به بطلان ازدواج دوم نتيجه منطقي مشروع دانستن سلب حق جزئي نكاح در                   .  است
اين نظر گرچه در اقليت است، اما از طرفداري پاره اي از فقيهان معاصر نيز سود                 .  رابطه زوجين است  

البته بطلان ازدواج دوم منافاتي با اعطاي حق          ).  296،  ق1410،  2سيدمحسن حكيم، ج     (مي برد  
همسري كه با بي وفايي مرد      .   قانون حمايت خانواده ندارد     17قانوني طلاق به زوجه به استناد ماده         

زندگي اش مواجه شده، ولو ازدواج مجدد همسرش محكوم به بطلان باشد، ممكن است ديگر ادامه                   
مجوزي كه وفق ماده    .   اخلاقي و قانوني مرد مقرون به صلاح نبيند        رابطه فعلي را با توجه به نقض عهد       

اولي تقاضايي  .   قانون حمايت خانواده به همسر داده شده را نبايد با وكالت در طلاق اشتباه گرفت                17
، منجر به صدور حكم تاسيسي      17 و   16است كه پس از بررسي دادگاه و احراز شرايط موضوع مواد             

 . تضمن مداخله اعلامي دادگاه استطلاق مي شود و دومي م
چنان چه منع از ازدواج مجدد به طور موقت يا مشروط در قالب            .  ذكر يك نكته حائز اهميت است     

و نه سلب حق صورت  پذيرفته باشد، ممكن است تصور شود كه راه حل متفاوتي              »  تعهد به ترك فعل   «
يان گشت، ناظر به فرضي است كه شرط        آن چه در دفاع از تئوري بطلان نكاح دوم ب         .  ضرورت مي يابد 

تا زماني كه در علقه نكاح تو هستم        «مانند آن كه گفته شود     .  محدودكننده، سالب حق زوج بوده باشد     
اما اگر مرد، ضمن نكاح يا در قالب توافقي          .  و با موافقت زوجه مواجه گردد     »  حق ازدواج مجدد ندارم   
، ممكن است گفته شود اين       »دواج مجدد خودداري كند   تعهد مي كند از از   «الزام آور اعلام دارد كه      

فرض تابع قواعد عمومي نقض تعهدات به فعل يا ترك فعل باشد؛ به اين معنا كه نكاح مجدد صحيح                    
اين پاسخ گويي مي تواند در قالب مطالبه خسارت ناشي         .  است اما مرد به جهت بدعهدي پاسخ گوست       

هم چنين، با استناد   )  219-216،  1383،  3 كاتوزيان، ج  ناصر.  (از نقض تعهد قراردادي خواسته شود      
 قانون حمايت خانواده، زوجه اول حق مراجعه به دادگاه و تقاضاي گواهي عدم امكان                    17به ماده   

 . سازش را به دست خواهد آورد
التزام .  اما نظر صائب آن است كه در اين مورد نيز سلب حق رخ داده است، نه تعهد به ترك فعل                    

ترك نكاح مجدد، ترجمان اعلام اراده وي نسبت به سلب حق ازدواج مجدد است و نبايد                     زوج به   
تعهد به ترك فعل به     .  دانست)  به معناي عام  (فريفته ظاهر اعلام اراده شد و آن را نوعي تعهد به فعل             
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حقيقت .  معناي اسقاط حق تمتع از حق است و نبايد با قياس آن با تعهد به فعل، به بيراهه رفت                       
راده طرفين عقد و انصاف نيز ايجاب مي كند تفاوتي ميان ضمانت اجراي اين التزام با ضمانت اجراي                  ا

سلب صريح حق نكاح مجدد نباشد؛ چه اراده واقعي طرفين در هر دو مورد بر سلب حق نكاح مجدد                     
 . استوار است و تمايز قائل نشدن عرف ميان اين دو فرض، خود گواه ديگري بر ادعاي ماست

در مورد سلب حق ازدواج ولو به طور موقت در ضمن قرارداد با اشخاص ثالث بايد قائل به تفكيك                   
در مواردي كه شوهر سر آن دارد تا هم چون فرض قرارداد با              .  موارد حسب اراده طرفين قرارداد بود      

 صرف همسر، از حق ازدواج مجدد خود در مدت زماني مشخص يا تا زمان انحلال رابطه زوجيت فعلي             
نظر كند، نبايد صرف انعقاد قرارداد با ثالث را سبب تفاوت در مشروعيت و ضمانت اجرا دانست و بايد                    

به عنوان مثال ممكن است مرد ضمن توافقي با پدر             .  شرط را صحيح و مبطل نكاح دوم انگاشت         
اطني مرد در   با رجوع به اراده ب    .  همسر بپذيرد تا انحلال نكاح فعلي حق ازدواج مجدد نداشته باشد            

چنين فروضي درمي يابيم كه وي به واقع قصد اسقاط حق ازدواج مجدد خود را داشته است و در                       
 قانون مدني كه تعهد به      196ذيل ماده   .  نتيجه بايد ضمانت اجراي بطلان نكاح مجدد را تحمل كند          

افقي مصداق مي يابد و    سود ثالث را در ضمن قرارداد با ديگري معتبر و لازم الوفاء دانسته، در چنين تو              
 . بايد ماهيت آن را نوعي تعهد به نفع ثالث دانست

 
 

 پي نوشت ها

 .صحيح البخاري؛ باب الشروط في المعاملة. 1

 .صحيح البخاري، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. 2

 .303،ص6ارواء القليل، الباني، ج. 3

 .منصور بزرج از موسي بن جعفر عليه السلام. 4

5  .»                         ساً كَانَتدِ اللَّهِ ع إِنَّ ضرَُيبلأِبَِي ع ةَ قَالَ قلُْتاررنْ زرٍ عَكينِ بدِ اللَّهِ ببنْ عع مَنِ خَالِدٍ الأْصدِ بمحنْ منِ عسْنُ الحب لِيع
ي حياتهِا و لَا بعد موتهِا علَى أَنْ جعلَت لَه هِي أَنْ لَا تتَزَوَج بعده                  تحَتَه ابنَةُ حمرَانَ فجَعلَ لهَا أَنْ لَا يتزَوَج عليَها أبَداً فِ            

كُلُّ واحِدٍ  فجَعلَا عليَهمِا منَِ الحْج و الهْديِ و النُّذوُرِ و كُلُّ مالٍ يملِكَانِهِ فِي المْساكيِنِ و كُلُّ مملُوكٍ لهَما حرٌّ إِنْ لمَ يفِ                          
منِهْما لِصاحبِِهِ ثمُ إنَِّه أَتَى أبَا عبدِ اللَّهِ ع و ذَكرََ لَه ذلَِك فَقَالَ إِنَّ لأِبَيِها حمرَانَ حقّاً و لَا يحملِنَُا ذلَِك علَى أَنْ لَا نَقُولَ الحْقَّ            

ءٍ فتََسرَّى و ولِد     ء و لَا علَيها و ليَس ذلَِك الَّذِي صنَعتمُا بِشَي          ءٍ و ليَس عليَك شَي     شَياذْهب فتَزَوَج و تَسرَّ فَإِنَّ ذلَِك ليَس بِ       
لَادَأو ذلَِك دعب لَه« . 

 .448،ص7تا، جلبنان، بي  ـ، دارالكتاب العربي للنشر والتوزيع ، بيروت ) يجلد12( ،يعبداالله بن قدامه؛ المغن. 6

در روايات نيز اين مورد طرح شده و حكم به بطلان چنين شرطي داده شده و به نوعي سلطان غيرمنصفانه بر زن                          .  7
:  أَحمد بنُ محمدِ بنِ عيِسى فِي نَوادِرِهِ، عنْ منْصورِ بنِ حازمٍِ قَالَ              2  ـ17583:  حتي پس از فوت زوج تعبير شده است        

امرأََةٍ حلَفَت لِزوَجهِا بِالْعتَاقِ و الهْديِ إِنْ هو مات أَنْ لَا تتَزَوَج أبَداً ثمُ بدا لهَا أَنْ تتَزَوَج فَقَالَ تبَيِع   لَّهِ ع عنِسألَْت أبَا عبدِ ال
قِّ شَيْا فِي الحهَليع سَلي لْطَانَ وا السهَليع ا إنِِّي أَخَافَلُوكهمم لَتياً فَعده دِيُأَنْ ته تفَإِنْ شَاء ء 

 /��� .../ضمانت اجرا و اثر قرارداد در جلوگيري از ازدواج مجدد                               
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سيدمحمدباقر صدر در تعليق بر منهاج الصالحين سيدمحسن حكيم،  احوط  را صحيح دانستن ازدواج مجدد دانسته                  .  8
 .است
؛ و براي ديدن    430، ص   4هم چنين در مخالفت با اعتبار شرط رك امامي، دكتر سيدحسن، دوره حقوق مدني،  ج                .  9
ري كه شرط مذكور را خلاف مقتضاي ذات عقد ندانسته و عليرغم پذيرش بطلان آن وفق قانون مدني ايران، به                          نظ

  192، ص226صحت آن گرايش دارد، رك جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر، حقوق خانواده، ش 

ها و ان لا يتسري و ان لا فلو شرط ما يخالفه الشرع لغي الشرط و صح العقد و المهر كاشتراط ان لا يتزوج علي«. 10
 » يطاء

 كتاب النكاح، آيت االله ناصر مكارم شيرازي. 11
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